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        افافافاف    عبدالجبار رحمانعبدالجبار رحمانعبدالجبار رحمانعبدالجبار رحمان
  مشتركات اسطوره و ژانرهاي نثر شفاهي

لهاست كه در زمينة شناسي اروپا و روسيه سا  و ادبياتدر فولكلورشناسي
مشتركات ژانرهاي نثر شفاهي و ادبيات، آثار علمي زيادي تأليف يافته كه مربوط به تفاوت و 

؛ 240- 235، ص 1989واسيلوفسكي .:  نك[هاي ايجاديات شفاهي با اساطير است  قرابت نوع
؛ 281- 269، ص 1978؛ فريدنبيرگ 165- 164، ص 1995؛ ملتينسكي 32- 27، ص 1969پراپ 

، ص 1977؛ كرامر 913- 191، ص 1972؛ نيكلْيوداف 290- 289، ص 1973تمن و اُسپنِسكي لُ
، 1976؛ ديومزيل 297- 296، ص 1977؛ براون 71- 71، ص 1984؛ فرانكفورت و ديگران 351
ولي متأسفانه در تاجيكستان تاكنون به طور جدي به اين مسئله پرداخته  . ] 140- 138ص 

  .نشده است
ي معنوي نثر شفاهي و عامل پيدايش »نطفه«علما از اسطوره به عنوان اكثر اين 

برخي نيز اين موضوع را بر اساس شباهت تيپولوژي و عوض شدن . اند هاي ادبي ياد كرده نوع
اند، كه اين موضوع هم براي فولكلورشناسي عمومي و تيپولوژي  هاي اساطيري تحليل كرده نقش

هاي تاريخي پيدايش  پراپ ريشه. ي.ويژه دارد، بويژه، وشناسي اهميت  و هم براي اسطوره
هاي صوري آنها را با اسطوره  هاي سحرآميز را بررسي نموده، تفاوت ها، از جمله افسانه افسانه

ها  ها از اسطوره كند كه افسانه وي تأكيد مي . ] 27، ص 1969 پراپ [خاطرنشان كرده است 
هاي  ها يك چيزند، حتي افسانه چنين معنا ندارد كه افسانهاند، ولي اين انديشه  مواد زياد گرفته

 و افسانه مرادف هم  اسطوره). 28، ص1969پراپ (تواند اسطوره شود  سحرآميز نيز نمي
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نوع توصيف يا بيان افسانه از اسطوره متفاوت . هر دو از هر جهت با هم فرق دارند. نيستند
ن از تاريخ واقعي با تلفيق عناصري  از اسطوره اي معي  زمان تاريخي يا دوره در افسانه. است

يابد، اما در اسطوره زمان بيكراني كه پيش از پيدايش زمين و آسمان و بعد از آن  تصوير مي
از سوي . اين امر نيز تنها از طريق مكان قابل دريافت است. شود يابد، تصوير مي امتداد مي

باشند و حوادث را به طور آگانه تصوير  ها محصول ايجاد گروهي از مردم مي ديگر، افسانه
اما . سازند نمايند و تمام عجايب آن را اعتراف مي شرط تخيل افسانه را رعايت مي. كند مي

آفريني  را در معجزه خصوصيت بديعي ناآگاهانه دارد و اعتقاد تغييرناپذيري «اسطوره برعكس، 
ر آنها عنصر تخيل آگاهانه نهايت نيرومند ها از اين اعتقاد محرومند و د افسانه. نمايد افاده مي

   .] 7، ص 1996 كرُُوينا [» اسطوره قديمتر از افسانه است. است
گويد و امكانات   از اعمال و كردار افراد غيرعادي سخن مي در حقيقت اسطوره

  .است اين خصوصيت اساطيري، به افسانه نيز نفوذ كرده . زيادتري براي تشخّص اشيا دارد
روايت، قبل از هر . ز روايت، حكايت تاريخي، نقل و قصه نيز فرق دارداسطوره ا

نمايد كه گاه آن وقايع با  چيز، وقايع نزديك به حيات اجتماعي و تاريخي را منعكس مي
اما در حالتهاي مذكور، روايت از نيروهاي سحرانگيز اساطيري . آرمانهاي جامعه پيوند دارد

در روايت حوادث تاريخي، مكان جغرافيايي، . نمايد اده ميبراي تقويت يا انكار مسئله استف
در روايت، زمان و مكاني وجود دارد كه . شود اي و ديگر معلومات نقل مي طبيعت منطقه

گيرد، اما در اسطوره زمان و مكان  فعاليت شخصيتهاي تاريخي و قهرماني در آنها صورت مي
ي نيروي مافوق طبيعي، خدايان، نخستين يزدان بيكرانه است و اكثر قهرمانان آن انسانهاي دارا

كند و آنها را به راه نيكي يا بدي،  و طبيعت داراي شخصيتي هستند كه براي انسانها فعاليت مي
اين گونه امكانيت وسيع را روايت، نقل، قصه و قصة . نمايد روشنايي يا تاريكي هدايت مي
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ي اساطيري كه مشمول سوژه و وقايع اين تنها برخي عناصر و نقشها. عاميانه در خود ندارند
برخي . نمايند اند، شدت حوادث را به سوي نيكي و بدي هدايت مي ژانرهاي فولكلوري شده

 [است  را روشن رحماني تحقيق كرده  زبان  هاي اين ژانرهاي فولكلوري مردم فارسي خصوصيت
   . ] 101-92، ص 2004رحماني 

به طور » شاهنامه«را بر اساس  طوره و حماسه االله صفا مطابقت و يگانگي اس ذبيح
در حماسه، از جمله  . ] 30- 28، ص 1324االله صفا  ذبيح[است  مفصل مورد پژوهش قرار داده

اكثر وقايع و . است هاي دنيوي شدن اسطوره افاده شده  ي فردوسي نخستين نشانه»شاهنامه«
دهند، از  ول اين اثر را تشكيل مينمودهاي اساطيري كه در بطن شاهنامه جاي دارند و قسمت ا

شاهنامه از پيدايش زمين، آسمان، نخستين . دهند هاي ايراني آگاهي مي دنيوي شدن اسطوره
برد و   كيومرث و غيره، محض از همين تغيير خصوصيت اصلي اسطوره استفاده مي- انسان 

ن اساسي اساطير،  اينجا مسئلة تبديل مضمو. گرداند جايگاه اساطير را در حماسه استوار مي
آيد كه موجب دگرگون شدن وظيفة اصلي  اعتبار مذهبي خود را از دست دادن آن به ميان مي

چنين وضعيتي در . شود سرا استفاده مي گردد و براي افادة آرمان شاعر حماسه اساطير مي
. رسد  تاجيكي نيز به چشم مي- هاي فارسي ي اسدي طوسي و ديگر حماسه»گرشاسپنامه«

ها در تركيب،  پيوند و موقعيت اسطوره به تغييرپذيري نقشها، مضامين، تأثيرپذيري، راجع 
هاي سودمندي  هاي فارسي تاجيكي از جانب پژوهندگان ملاحظه ساختار و ژانرآفريني حماسه

، 1979زاده  ؛ حسين202- 198، ص 1960؛ برتلس 30- 25، 1935برتلس .: نك[بيان شده است 
، ص 1990يف  ؛ عبداالله115- 110، ص 1972؛ فراي 159- 158ص ، 1970؛ ريپكا 82، 75ص 
، ص 1998اف  ؛ شريف195- 192، ص 1988؛ شكوراف 12- 8، ص 1983اوا  خان ؛ آته97- 94
ها  لازم به ذكر است كه مبداء اساطيري در حماسه . ] 35-18، ص 1998؛ صباحي 37- 22
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 را به   در خود گرفته، عالم را حماسه الگوهاي گوناگون نظام اساطيري. بسيار پرقوت است
اين چنين تركيب مختلف . نمايد طرز مخصوصي كه قالب ژانري حماسه طلب دارد، تصوير مي

سرايي وارد شده، براي روشن ساختن  بيني و تفكر بديعي حماسه هاي اساطيري، به جهان سنت
  . آورند وقايع و حوادث منسوخ در مضمون حماسه شرايط فراهم مي

. هاي عاميانه، مخصوصاً از نظر مضمون و ساختار نيز تفاوت دارد سانهاساطير با اف
از لحاظ مضمون، وقايع طبيعي و زندگي عادي . هاي عاميانه از نظر قالب استوار نيستند افسانه
هدف اصلي . قدرت اصلي آنها بيشتر در اصول نقلي و داستاني آنهاست. گيرند را در بر مي مردم 

ها در آن است كه شنونده بيشتر سرگرم  اي اساسي اين نوع افسانهيا حداقل يكي از هدفه
گويان عامي  افسانه. آيد آفريني و افسونگري راوي افسانه به هيجان مي شنيدن نقل شده، از نقش

هاي  ها و ديگر نقش ها، عفريتها، جادوان، ديوها، اجنه هاي اساطيري پريان، غول از نقش
باشند كه نامهايشان براي مردم  ي قهرمانانشان اشخاص عادي مينمايند، ول اساطيري استفاده مي

ها براي نشان دادن قدرت  هاي عاميانه و روايت و افسانه اين نقشها مانند نقشهاي قصه. آشنايند
  . شود و توان قهرمان و غلبة او بر پليدي و تيرگي استفاده مي

ِ  ايرج«، »پهلوان رستم «، »سنجرخاتون«، »زردپري و شيرافگن«هاي  در افسانه
ها يا اساطير تفاوت زيادي  ولي اين افسانه. توان اين ويژگي را مشاهده كرد و غيره مي» شكن طلسم
ها از دوران قرون وسطي شروع شده و با تأثير سنت، تاكنون ادامه  اولاً زمان پيدايش افسانه. دارند

ها، نقل با  در افسانه. كنند اقعي فعاليت ميها شخصيتهاي مشهور، انسانهاي و ثانياً، در افسانه. يابد مي
و مانند » روزي از روزها«، »در يك زمياني، در يك مكاني«، »بود، نبود«يا » يكي بود، يكي نبود«

ولي در اساطير . رسد اينها آغاز يافته، با پيروزي قهرمان و برآورده شدن مراد راوي به پايان مي
ثانياً، .  اساطير به پيش از آفرينش عالم و آدم تعلق دارداولاً، زمان. تصويرها نمود ديگر دارد
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مثلاً فروشي، . كنند  الطبيعي خود فعاليت مي شخصيتهاي آن ايزدان بوده، هر كدام آن با همان نام فوق
اينها جاي خاص و مكان شناختة كيهاني دارند كه در همين حدود . خورنه، ويو، سروش و غيره

ها  اسطوره«نويسد،  مليتنسكي مي. م. ثالثاً، چنان كه ا. ]148-146، ص 1998 راك [كنند  فعاليت مي
اين واقعه زماني روي داده بود كه حيوانات هنوز آدم بودند و : شوند بعضاً با چنين فرمولي شروع مي

؛ ملتينسكي 179، ص 1995 مليتنسكي [» رسند با تبديل قهرمان به حيوان مناسب به انجام مي
ها  تركيب نقلي بيشتر اسطوره. شود ماهيت اساطير نيز در همين شكل آشكار مي. ] 161، ص 1972

. آورند را به خود گرفته، براي انعكاس آفرينش عالم و مبادي اوليه شرايط فراهم مي  فوق  خصوصيت
باشند كه در مكان معين خط  هايي مي خدايان، قهرمانان فرهنگي و توتم انداز نقل كردن،  عنصر راه

هاي ايراني نيز همين وضعيت  در اسطوره. كنند را اداره مي  طبيعي  رند و جريان حوادث مافوقسير دا
بر اثر گناهانش خدا به وي جزا داد و او را در درون . پشت آدم بود زماني سنگ«: مثلاً. شود ديده مي

 و ديگر همين. و غيره» سر بود اژدها آدم سه«: يا. »ها يك عمري حبس گردانيد پاره همين سنگ
اما اصل يا . است ها در بارة حيوانات و پريان نيز وارد شده   هاي اساطير بعدها به افسانه خصوصيت

هاي قديم  باشند كه به دوره نما مي هاي حيوانات انسان اول پيدايش آن اساطير توتمي يا اسطوره
هاي هنر  وعاساطير منسوب بوده، بعدها با دگرگون شدن شكل، به ادبيات شفاهي و خطي، ن

هاي مصور و مينياتور همراه شده،  ، كاشي)ها ديوارنگاره(هاي ديوارهاي قديم  تصويري و حكاكي
نامة   نزهت« ميلادي شهمردان اصفهاني در اثر خود 12مورخ قرن . اند هاي نو كسب نموده صفت
 از   .] 58، ص 1998 صباحي [كند  را نقل مي هاي جداگانه  ، از آثار باستان پهلوي داستان»علايي

و » كلب«و » اسد«شايد كه در عرب  اگر مي«: نويسد جمله در خصوص نقش سيمرغ چنين مي
را هماي، چه باشد اگر يكي را سيمرغ خوانند و آنچه  نام نهند و در ايران دختر بهمن » ثعلب«

  .  ] 60، ص 1998 صباحي [» )...باشد(، به معني خانة او »با آشيانة سيمرغ رفت«: گويند
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است، يك بار ديگر خصوصيت  صباحي از شهمردان آورده . در اين اقتباسي كه ح
بندي بار ديگر از قدمت و الگوي معين  اين طبقه. شود گون آشكار مي اساطيري حيوانات آدم

  .دهد داشتن اساطير آگاهي مي
» نامه رستم«هاي  ي سغدي، مصوره»نامه رستم«هاي  صباحي همچنين بر اساس پاره. ح

ي فردوسي، برخي »شاهنامه«از » هفت خان رستم«وشك پنجكنت باستاني و ك
را به اين آثار هنر خطي تحقيق   و رمزهاي اساطيري  ها و نقش هاي تأثيرپذير سوژه خصوصيت

   . ]128-89، ص 1998صباحي [نماييم  است كه ما از تفسير كامل آن خودداري مي كرده 
حكايت خصوصيت واضح ژانري داشته، .  دارد اساطيري نيز تفاوت حكايت با حكايت

اند، هدف آن معين و قالب  هر چند كه برخي شخصيتها برجسته شده. داراي مضمون اخلاقي است
بهترين .  خيلي رواج يافت15-11هاي   تاجيكي از سده–كلاسيك سنتي دارد كه در ادبيات فارس 

محورهاي عمدة ژانري و . شود ه ميجامي مشاهد» بهارستان«سعدي و » گلستان«نمونة حكايت در 
  .جامي تحليل كرده است» بهارستان«زاد در  شعري آن را اعلاخان افصح

اما حكايت اساطيري اصلاً عاميانه بوده در ميان مردم بيشتر رايج است و از خود 
هاي فولكلورشناسي تاجيك اولين مرتبه روشن رحماني معلومات داده،  اساطير و اسطوره

وي از جمله . است زبان تأكيد نموده   نوع فولكلوري را در ايجاديات مردم فارسيموجوديت اين
را رابطة جدا ناشوندة آنها با حيات تشكيل » حكايتهاي اساطيري«يك خصوصيت «: نويسد مي
شوند، مستقيماً به يگان لحظة حياتي سخت مربوط  هايي كه در آن نقل مي دهد و يا واقعه مي
به اصطلاح حكايت  . ] 101- 92، ص 2004؛ رحماني 11، ص 1998 رحمانف [» باشند مي

تر باشد، اما بايد گفت كه در ميان مردم  اساطيري بيان كردن چنين حكايات شايد درست
 را ميان مردم  رحماني موجوديتش. رواج دارد كه ر» افسانة اساطيري«مخصوصاً تاجيكان 
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سيمرغ و زال «هاي اساطيري مانند  در افسانه، مثلاً ] 2004رحماني .:   نك[است  تحقيق كرده 
در اين . اند هاي اساطيري نيز تصوير شده ، نقش»پري سبزپري و سرخ» «چهل طوطي گويا«، »زر

يابد و خصوصيت حكايتي و  آفريني راه مي ها انگيزش حس و عاطفه و معجزه گونه افسانه
گونه است و در كنار فرزندانش  ها انسان چنان كه سيمرغ در اين نوع افسانه. تصويري دارند
رد پاي اساطيري مبارزه روشنايي با تيرگي . آموزاند پرورد و زندگي را به وي مي زال را نيز مي

پرستي عالم است، در مناسبت دوگانگي شخصيتها نيز مشاهده  كه بازماندة تفكر دوگانه
 در ديگر اقوام نيز ديده اين خصوصيت افسانة اساطيري. تر است شود، ولي طرز بيان آن ساده مي
هاي اساطيري و  اند و موجوديت افسانه در اين خصوص پژوهندگان ابراز نظر نموده. شود مي

، ص 1993اف  ؛ يوان11- 9، ص 1978يريومينا [اند  اي را تصديق كرده هاي اساطيري افسانه نقش
هاي  ؛ افسانه39- 38؛ قاضي شكيب، ص 127- 181، ص 1995؛ ملتينسكي 24- 21
   .] 100- 86، ص Мифологические сказки (1961(طيرياسا

همچون اصطلاح فولكلوري اصالت » افسانة اساطيري«از اين رو، استفاده از اصطلاح 
اما به هر حال در كارهاي علمي تاجيكستان هر دو . دارد» هاي اساطيري حكايه«بيشتري نسبت به 

 بسيار غني در اين زمينه دارد كه تحقيق همه اي تبارها پيشينه فرهنگ ايراني. اصطلاح كاربرد دارد
شناسي،  شناسي، فرهنگ هاي ادبيات در اين زمينه، در عرصه. كند جانبه را در اين راستا تقاضا مي

  .شناسي و فولكلورشناسي معاصر تاجيكي تحقيقات جدي آغاز شده است مردم
لوري و هاي فولك بر اساس آنچه گفته شد و بر مبناي مقايسة تيپولوژي شكل

  :توان چنين خلاصه كرد اساطيري مي
سازي نخستين سرچشمة تمام ژانرهاي فولكلوري به حساب   اسطوره و اسطوره-  1

  .اند رود و اين ژانرها تحت تأثير آن شكل گرفته مي
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  .تأثير داشته است» نطفة معنوي« اسطوره در ايجاد ادبي و پديد آمدن تفكر ادبي به عنوان – 2
هاي هنر،  آفريني اساطيري به عنوان سنت، به ديگر نوع پروري و معجزه  جنبة خيال– 3

  .است گيري آن شرايط را مهيا ساخته  ادبيات شفاهي و خطي تأثير عميق رسانده و براي شكل
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